
 بسم الله الرحمن الرحیم

 نیت است بلکه جهاد و ؛بعد از فتح مکه هجرت نیست

 )ترجمه(

نيَِّةٌ، وَ وَلَكِنْ جِهَادٌ  ،بَعْدَ الفَْتحُْ لاَ هِجْرةََ »عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ رَضَِِ اللَّهُ عَنْهُمََ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلََّّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتحِْ مَكَّةَ: »

 «وَإذَِا اسْتنُفِْرتْمُْ فَانفِْرُوا

 بخاری( )رواه

مودند: روز فتح مکه فر الله علیه وسلم صلیالله روایت است که گفت: رسول ماالله عنهرضیعبد الله بن عباس از  ترجمه:

 یاست و هرگاه برا یخود باق یو اخلاص نيت در اعمال به جا اللهجهاد در راه  ولی ؛جود ندارد و هجرتیبعد از فتح مکه 

 خارج شويد. ،جهاد از شما درخواست خروج شد

  توضیح حدیث

ت نص ه بکه مکه اما زمانی ؛فرض بودها به ایجاد اجتماع و ضرورت آنبخاطر قلت مسلمین در مدینه هجرت اسلام  صدردر 

ولی فرضیت  ؛فرضیت هجرت به مدینه ساقط گردید و داخل شدندگروه در دین اسلام مردم گروه ،فتح شدسبحانه وتعالی الله 

اسلام ه ککسانیجوب هجرت بر  حکمت در و .باقیست ،باشندداشته جهاد را توان که یت به آن بر کسانیناخلاص  جهاد و

 سخت عذاب و ،شدرا که مسلمان می یکسزیرا مشرکین هر  ؛بمانندن و صآزار مشرکین م بود که از اذیت و این ،ردندو آ می

  ن در مورد ایشان فرمود:حتی قرآ  ؛گرددکردند تا از دینش بر شکنجه می

ة  لْْرَْضِ قَالُوا ألََمْ تكَنُْ أرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَ إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاهُمُ المَْلََئِكَةُ ظاَلمِِي أنَفُْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كنُتُْمْ قَالُوا كنَُّا مُسْتضَْعَفِيَن فِِ ا﴿

 ﴾...فَتُهَاجِرُوا فِيهَا

 [79نساء : ]

 یر چه وضعگويند: دیک هجرت( به خويشتن ستم کردند، م)با تر کهیفرشتگان، هنگام قبض روح کسان یبه راست ترجمه:

پهناور نبود که در آن هجرت  گويند: آيا زمين پروردگار وسیع ویم .مستضعف بوديم دهند: ما در زمينیبوديد؟ پاسخ م

 يد؟کردمی

نسائی از  .باقیستش احکم ،دارنداز آن قدرت خروج را  وشوند در دار کفر مسلمان میکه هجرت در حق کسانیلذا این 

 :رمودالله علیه وسلم فصلینموده که رسول الله روایت طریق مرفوع ه از جدش ب بن معاویه از پدرش وطریق بهز بن حکیم 

 «مَا يُسْلمُِ عَمَلَ  أوَْ يفَُارِقَ المُْشْْكِِيَن إلََِ المُْسْلمِِينَ  لَا يقَْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْْكٍِ بَعْدَ »



ین سوی مسلمه مشرکین بکه از آنتا  کندبعد از اسلامش قبول نمیرا هیچ عمل مشرکی  (سبحانه وتعالی)اللهترجمه: 

 مفارقت نکند.

 :الله علیه وسلم فرمودالله صلینموده که رسول روایتچنین یثی را دح مرفوعبه طور  داود از سمرهابو 

 «أنا بريءٌ مِن كُلِّ مُسلِمٍ يقُيمُ بيََن أظهُرِ المشُْكِينَ »

 !كند، بيزارمیكه بين مشركين اقامت میمسلمان من از هرترجمه: 

 بعدش ازمخالفت حکم ما سخناز این اند: فرموده« وَلكَِنْ جِهَادٌ وَنيَِّةٌ » سخن:مورد این  دیگران در طیبی وحافظ ابن حجر، 

مدينه  به که شدیمكه در آن ترك وطن مقصود بود و از افراد خواسته هجرتی: »شودمعنی چنین می و شودش مفهوم میماقبل

يز حكم ترك وطن به نيت است و ن یباقچنان به قوت خود ست؛ اما ترك وطن به سبب جهاد، همتمام شده ا ،هجرت كنند

 ،ودشیمها را شامل اين ایكه همه ،حفظ دين یها برافرار از ديار كفر يا هجرت در راه كسب علم يا گريز از فتنه خير مانند

اشد، كه به صلاح دينش بیشهر خير در اينست كه بيرون شدن از هر پس  .«و نیت اخلاص نیز باقی است است یباقچنان هم

 يا نشود. برابر است كه هجرت ناميده شود ؛ايش بهتر استبر 

مام نووی ا .به جهاد برويد ،خواندحاكم اسلام شما را به جهاد فرا گاههر  ست کهاین)وإذا استنفرتم فانفروا( سخنانمراد از این 

یت ن از طریق جهاد وآن حصول که گردیده است، با انقطاع هجرت قطع  ،از طریق هجرت میسر بودکه خیری» :است فرموده

پس به اطاعت  ؛داد را عمل صالحه مسلمانان امر خروج به جهاد و ۀامام یا خلیفکه پس زمانی ؛بس لحه ممکن است وصا

 «برائید. د وآن خارج شویاز 

رموده ف سبحانه وتعالیه الله چچنان ؛استالسابق به حکم خود باقی کما فیاز دار کفر به دار اسلام  هجرتدوستان گرامی! 

 : ستا

ة  لْْرَْضِ قَالُوا ألََمْ تكَنُْ أرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَ إنَِّ الَّذِينَ توََفَّاهُمُ المَْلََئِكَةُ ظاَلمِِي أنَفُْسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كنُتُْمْ قَالُوا كنَُّا مُسْتضَْعَفِيَن فِِ ا﴿

  ﴾مْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِير افَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأوُلئَِكَ مَأوَْاهُ 

 [79: نساء]

ه سرزمين هجرت نكردن ب بينند كه به سببیروند و)میشان مقبض روح( به سراغ یكه فرشتگان)برایگمان كسانیب :ترجمه

در  انیچارگبی( گويند: ما ؟ايددين و توشه مردهیكه چنين ب)يدبودگويند: كجا یاند، بديشان مبر خود ستم كرده ايمان(

و  یكوچ كنيد؟ جايگاه آنان دوزخ است و چه بد جايگاه آن وسيع نبود تا در اللهگويند: مگر زمين  .كفر( بوديم)سرزمين

 !یچه بد سرانجام



م یری کبکه ندر مسندش روایت نموده احمد امام  چهچنان ؛شودهرگز قطع نمی ولذا هجرت از دار کفر به دار اسلام باقیست 

 :اندفرمودهالله علیه وسلم صلی

 «الْهِجْرةََ لَا تنَقَْطِعُ مَا كاَنَ الجِْهَادُ إنَِّ »

 احمد( رواه)

 .ستقطع نیهجرت  ،استکه جهاد تا زمانی :ترجمه

عضی در ب چنانچه در بعضی حالات فرض و ؛باشدنسبت به آن متفاوت می افراد در وانمندیاما حکم هجرت به تناسب ت

ده و نمو عفها را آنسبحانه وتعالی  الله پس ،قادر نباشندهجرت که هرگز به ا کسانیما .باشدمیحالات مندوب یا مستحب 

ا ی را برایش دشوار ساخته است آن ۀکه اقامیا بخاطر مرضی باشدمیسبب عجز ایشان از تحمل هجرت ه این عفو ب که است

که کسی ،بدین اساس ذکر است. یهچه در اختتام آچنان ،هامشابه این ، کودکان ومانند زنان سستی جسمی ضعیفی و بخاطر

 ،تاساسته از وی خو  احکامی را که اسلام و دینش را اظهار کرده نتواند ای زندگی کند کهدر منطقه و ت باشدقادر به هجر 

 : شدباهجرت بر وی فرض می ،چه در آیت وارد استبه سبب آنقائم کرده نتواند، 

 ﴾فَتُهَاجِرُوا فِيهَاألََمْ تكَنُْ أرَْضُ اللَّهِ وَاسِعَة  ﴿

 آن كوچ كنيد؟ وسيع نبود تا در اللهمگر زمين  ترجمه:

با )که از وی خواسته شده ،احکام شرعی ۀاقامتواند، کرده مینیز را  شاظهار دینکن یل است وقادر هجرت هم به که اما کسی

 بمندوب یا مستحبلکه  ؛نبودهفرض هجرت به چنین شخصی  پس ؛تواندنیز میحکومت اسلامی(  ۀسلطدرنظرداشت 

 تقریر ،دندنباقی ماکه در مکه کسانی حق درالله علیه وسلم صلیالله رسول ست کهفرض نبودن آن به سبب این اما .باشدمی

 ،که قومش بودند ،بنی عدی ،دکه قصد هجرت کر زمانیروایت است که شخصی بنام نعیم حام  .چیزی اظهار نکرد و نموده

تو  و ویمشمانع می ،اذیت کنندقصد تو ه ما کسانی را که ب و که در دینت باشیدر حالی ؛بمانما  نزدتو  :گفتندوی ه بو  آمده

 تخلف کرده واز هجرت یک مدتی  مقیم شده وبنی عدی  یهاهلذا وی در یکی از خان .حمایت کن ،توانیچه میما آناز 

 ؛ق منقوم من در ح نسبت به ،بودندخواه تو خیر  حق قومت در»الله علیه وسلم فرمودند: صلی که پیامبربعداً هجرت نمود، 

بن ااین مطلب را  «.تو شدنده ب رمانع ضر  را حفظ کرده و وولی قوم تو ت ؛قتل مرا کردند ۀاراد را اخراج کرده وم مزیرا قوم

الله  بسوی طاعتبلکه قومت تو را  الله صلی الله علیه وسلم؛ ای رسول» نعیم گفت: و حجر در الاصابه ذکر کرده است

 «برای من شدند. سبحانه وتعالی طاعت الله مانع هجرت وولی قوم من  ؛جهاد با دشمنش اخراج کردند وسبحانه وتعالی 

 علی من اتبع الهدیوالسلَم 

 


